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حکمرانـــی مردمـــی در مدیریت   
ی شهر

بعـــد از اینکـــه نســـخه های پیشـــرفت 
نتایـــج  دنیـــا  در  شـــهری  توســـعه  و 
متناقضـــی را رقـــم زدند و در پـــاره ای از 
کشـــورها با شکســـت و در برخی دیگر 
بـــا توفیـــق مواجـــه  شـــدند، متفکران 
شـــهری را به فکر واداشت که چرا این 
نظریه هـــا نتایـــج متفاوتـــی بـــه دنبال 
داشـــتند و اینجا بود که ضرورت توجه 
بـــه مســـأله و موضـــوع »حکمرانی در 

مدیریت شـــهری« برجســـته  شد.
صاحبنظران حوزه  شهر متوجه  شدند 
کشـــورهایی که در اجرایـــی  کردن این 
نظریه هـــا موفـــق شـــدند، چرخـــه و 
زنجیره فعالیت هـــا را از مبدأ تا مقصد 
مـــورد توجـــه قـــرار داده انـــد، بـــه این 
معنا که هـــر کار و وظیفه ای را در زمان 
مشـــخص و توســـط شـــخص مسئول 
آن انجـــام داده انـــد، امـــا کشـــورهایی 
کـــه توفیقـــی در اجرایـــی کـــردن این 
نظریه ها به دســـت نیاوردند، نســـبت 

به این چرخه بی توجه بوده و اساســـاً 
بـــه شـــهر و فعالیت هـــای آن »نـــگاه 
انـــد. بنابرایـــن  فراینـــدی« نداشـــته 
بحـــث حکمرانی بـــرای حل مســـائل 
شـــهری طرح شـــد تا بســـتر لازم برای 
شـــکل گیری چنین چرخـــه ای فراهم  

. د شو
 

معیار شهر سالم
»حکمرانی« از ســـه طریق می تواند به 
چرخـــه مدیریـــت شـــهری جامه عمل 
بپوشاند: نخســـت از رهگذر مشارکت 
کارگـــزاران، نهادهـــا و افـــراد. دوم از 
مســـیر زمان شناســـی، بدیـــن معنا که 
هر کسی در زمان مشخص مسئولیت 
خـــود را بـــه انجـــام برســـاند و ســـوم، 
درگیـــر شـــدن تخصص هـــای مختلف 
در مدیریت شـــهری که اتفاقـــاً یکی از 
مشـــکلات مـــا در پروژه هـــای شـــهری 
وجود نگاه های تک ســـاحتی و فقدان 

نگاه هـــای چندجانبه اســـت.
مهم ترین نکتـــه در مدیریت شـــهری 

معیار تشخیص »شهر زنده« از »شهر مرده« چیست؟

از موضوعـــات مهمی که این روزها در حوزه »مدیریت شـــهری« طرح می شـــود، ســـهم 
»حکمرانی مردمی« در رفع مشـــکلات کلان شـــهرها اســـت؛ اینکه در حکمرانی مردمی 
مشـــارکت شـــهروندان به چه نحوی می تواند اتفاق بیفتد و چه عواملی می تواند مانع 
تحقق آن شـــود؛ اما پیش از پرداختن به این پرســـش ها نخســـت باید به این موضوع 
بپردازیم که چرا اساســـاً بحـــث »حکمرانی در مدیریت شـــهری« در دنیای امروز مطرح 

شـــد و قرار بود از رهگذر آن کدام مســـائل جامعه شـــهری حل وفصل شود.

ایجاد »شـــهر ســـالم« اســـت و شـــهر 
ســـالم شـــهری اســـت کـــه مدیـــر و 
مدیریـــت دارد و رهـــا نیســـت، اما اگر 
شـــهری مریض شـــد، چه هشـــداری 
به مـــا می دهـــد؟ واقعیت این اســـت 
کـــه شـــهرهم مثـــل انســـان  جســـم و 
روح دارد، بـــه همین دلیل اســـت که 
در کلام عامـــه، گاه از »شـــهر زنـــده« یا 
»شـــهر مرده« ســـخن به میان می آید.
در  می توانیـــم  مادامـــی  و  یـــن ر ا ز  ا
مدیریت شـــهری »رویکرد حکمرانی« 
حـــل  در  اولاً  کـــه  باشـــیم  داشـــته 
مشـــکلات و مســـائل نـــگاه متکثر در 
رســـمی  مشـــارکت کنندگان  عرصـــه 
نـــگاه  از  و غیررســـمی داشـــته، دوم 
چند رشـــته ای برخوردار باشیم و سوم 
بهره گیـــری از متخصصـــان در حـــل 

مســـائل را مدنظـــر قـــرار دهیـــم.
 

ابزارهای پیشرفت و توسعه 
شهری

پیشرفت و توســـعه شهری دربردارنده 
ســـه عرصه اصلی اســـت کـــه هر یک 
از ایـــن عرصه هـــا یک هدف اساســـی 
را دنبـــال می کننـــد؛ نخســـت عرصه 
سیاســـت که بـــه »ثبات شـــهر«، دوم 
عرصـــه اقتصـــاد که بـــه »رشـــد و رفاه 
شـــهر« و ســـوم عرصه فرهنـــگ که به 
»تعالـــی شـــهر« می اندیشـــد. در واقع 
در ایـــن ســـاختار مـــا بـــا یـــک الگوی 
پلکانـــی مواجه هســـتیم و یک جامعه 
با ایـــن پله ها توأمان هـــم »بالا« و هم 

»جلـــو« می رود.
در فرهنگ باید بالا برویم، در اقتصاد 
در زمینـــه رشـــد و رفـــاه جلـــو رفتـــه و 
در سیاســـت بایـــد بـــه دنبـــال ثبـــات 
باشـــیم تا بتوانیم فعالیت اقتصادی یا 

فرهنگی شـــهر را رقم بزنیـــم. بنابراین 
ابزارهای پیشـــرفت و توســـعه شهری، 
هم ابزارهـــای نرمی همچون فرهنگ و 
ابزارهای به اصطـــلاح نیمه نرمی چون 
اقتصـــاد و هم ابزارهای ســـختی مانند 
حوزه نظامی و امنیتی را دربرمی گیرد.

 
ساخت »شهروند تراز«

شـــهر  یـــک  در  پیشـــرفت  از  هـــدف 
چیست؟  مقام معظم رهبری در سال 
1391 در بجنـــورد، هدف از پیشـــرفت 
را نیـــل بـــه »تمـــدن نویـــن اســـلامی« 
عنـــوان کردنـــد و معتقدنـــد نیـــل بـــه 
تمـــدن دو دســـته ابـــزار می خواهـــد؛ 
ابزارهـــای ســـخت و ابزارهـــای نـــرم. 
بخـــش ســـخت افزاری مثل ســـاختن 
ســـاختمان، پـــل، ســـد، بیمارســـتان 
و... که اتفاقاً آســـان تر اســـت و بخش 
فراهـــم  ســـخت تر  کـــه  نرم افـــزاری 
می شـــود به »ســـبک زندگـــی« در یک 

جامعـــه مرتبط اســـت.
ح  پرسشـــی کـــه در ایـــن فضـــا مطـــر
می شـــود ایـــن اســـت کـــه چـــرا مقام 
معظم رهبـــری برای مدیریت شـــهری 
بـــر »ســـبک زندگـــی« و »رســـیدن بـــه 
تمـــدن نوین اســـلامی« تأکیـــد دارند؟ 
چون ســـبک زندگی، نوع شـــهروندی 
را کـــه می خواهیـــم داشـــته باشـــیم 
تعیین می کنـــد. ما باید بـــه تعریفی از 
»شهروند تراز« و »شـــهر تراز« برسیم تا 
بتوانیم در بررســـی وضعیت مدیریت 
شـــهری مان، معیار داشـــته باشـــیم و 
مادامـــی که بـــه این مهم نیندیشـــیم، 
نمی  توانیم »شـــهر زنـــده« را از »شـــهر 

مـــرده« تشـــخیص دهیم.
 

عیار »شهروند سالم«
تعریـــف  را  بایـــد »شـــهروند ســـالم« 
کنیـــم چـــون هر فرد در شـــهر نقشـــی 
را برعهـــده دارد و بـــه حســـب نقـــش 

خـــود نیـــازی را از شـــهروندان برطرف 
می  کنـــد. کار هر شـــهروند، وقتی برای 
شـــهر مفید خواهد بـــود که نیـــازی از 
نیاز دیگـــر شـــهروندان را مرتفع کند. 
اگر نیازی را برطرف نکـــرده و چند نیاز 
را هم ایجاد کـــرد، دیگر نمی توان از آن 
تحت عنوان »شـــهروند تـــراز« یاد کرد.
کســـی که متصدی شهر ســـالم است، 
راجـــع به شـــغل افراد هم مســـئولیت 
دارد و بایـــد بررســـی کنـــد کـــه مـــردم 
بـــرای تأمیـــن معیشـــت خود بـــه چه 
کارهایـــی می پردازنـــد. همچنیـــن در 
ســـطوح میانی باید نهادهای تراز اعم 
از مســـجد تراز، ورزشـــگاه، نمازجمعه، 
مدرســـه و دانشـــگاه تراز را هم تعریف 
کنـــد، چـــون اینها هـــم »شـــهروند« را 
تعریـــف می کننـــد. مـــا بایـــد بررســـی 
کنیـــم کـــه شـــهروندان کجـــا تربیت 
و ســـاخته می شـــوند، چـــون وقتـــی 
تربیـــت و ســـاختن شـــهروند توســـط 

»دیگـــری« صـــورت  گیـــرد، آن دیگری، 
ایـــن شـــهروند را مدیریت و اســـتفاده 
خواهد کرد و چنین شـــهروندی دیگر 
در حل مشـــکلات شهر با شـــما همراه 
نخواهد شـــد و با جایی همراه می شود 
کـــه قلب و دلش با آنجا همراه باشـــد. 
بنابرایـــن برای رســـیدن به یک »شـــهر 
تراز« باید به تعریفی از »شـــهروند تراز« 
و »نهادهـــای تـــراز« برســـیم و مادامی 
کـــه در خصوص چنیـــن تعاریفی تأمل 
نکنیم، انســـجام و هماهنگی در شهر 

را به هـــم خواهیـــم زد.

 
مکتوب حاضـــر، متن ویرایـــش و تلخیص 
شـــده »ایران« از ســـخنرانی دکتر لک زایی 
اســـت که بـــا عنـــوان »حکمرانـــی مردمی 
و مدیریـــت شـــهری« در مجمـــع رؤســـای 
اجتماعـــی  و  فرهنگـــی  کمیســـیون های 
کـــز  ا مر ی  ها شـــهر می  ســـلا ا ی  ا ر شـــو

اســـتان های کشـــور ارائـــه شـــد.

ـــرش بـ

مقام معظم رهبری در سال 1391 در بجنورد، هدف از 
پیشرفت را نیل به »تمدن نوین اسلامی« عنوان کردند. 

ایشان معتقدند نیل به تمدن دو دسته ابزار می خواهد؛ 
ابزارهای سخت و ابزارهای نرم. بخش سخت افزاری مثل 

ساختن ساختمان، پل، سد، بیمارستان و... که اتفاقاً 
آسان تر است و بخش نرم افزاری که سخت تر فراهم می شود به 

»سبک زندگی« در یک جامعه مرتبط است، چون سبک زندگی، 
نوع شهروندی که می خواهیم داشته باشیم را تعیین می کند. ما 

باید به تعریفی از »شهروند تراز« و »شهر تراز« برسیم تا بتوانیم 
در بررسی وضعیت مدیریت شهری مان، معیار داشته 

باشیم و مادامی که به این مهم نیندیشیم، 
نمی  توانیم »شهر زنده« را از »شهر مرده« 

تشخیص دهیم.

تحلیل

دکتر نجف لک زایی

رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سهم »حکمرانی مردمی« در مدیریت شهری


